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 مقدمه

 کند. طبق تعریف کاسیررساز معرفی میانسان را جانور سمبل 3ارنست کاسیرر

شوند؛ مانند آفریند که میان او و واقعیت حائل میهای سمبلیکی میانسان جهان»

مستقلند و ها های زبان، اسطوره، هنر، دین و علم. هر یک از این جهانجهان

برای شناخت واقعیت و به تبع آن  ،بنابراین( 7: 3123) «.قواعد خود را دارند

 .های سمبلیک زدها و قوانین این جهانشناخت انسان باید دست به کشف رابطه

فرم سمبولیک به هر گونه انرژی روح » :گویدکاسیرر در تعریف فرم سمبلیک می

ای محسوس و ذهنی معنا با نشانه گردد که از طریق آن، محتوایاطلاق می

جوهر »گوید: می آندر مضمونی شبیه به  7هگل( جا)همان «ملموس مرتبط گردد.

گیرد که این اشکال در حقیقت جهان در گذر زمان اشکال مختلفی به خود می

نامد می 1یات این جوهر را صور روحی این جوهر هستند، هگل تجلّمراحل تجلّ

شناخت ابعاد  ،بنابراین( 13:3143 )اردبیلی« رها هستند.که در عمل همان پدیدا

هایی است. یکی از مسیر  سمبلیک جهان و ذهن آدمی در ارتباط با آن ضروری

و به خصوص  شناسی تحلیلیروان ،ند ما را به این شناخت نزدیک کندتواکه می

 ایاسطورهالگوهای مستتر در پدیدارهای و رمز کهن مکتب یونگ و شناسایی راز

            است.

اساطیر از  ةهای زیادی در حوزپژوهش که تا کنونموضوع  اینبا توجه به 

از منظری متفاوت به تا دیده شد ضرورت  گرفته است،ماه صورت  ةجمله اسطور

ماه نزد ملل  ةتر به اسطوراین مقوله پرداخته شود. این پژوهش با نگاهی تازه

                                                           

1.  Ernst Cassirer    2. Hegel 

3. forms of spirit 
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 7آنیموس 3،الگوهای آنیماضیه وجود و کارکرد کهنو اثبات فر پرداختهمختلف 

 رسد.های ماه به اثبات میمدنظر بوده است. در پایان اتحاد اضداد در اسطوره
 

 روش تحقیق

ها ویکرد تطبیقی انجام گرفته و دادهتحلیلی و با ر ـ این پژوهش با روش توصیفی
محور تحقیق مطالعه ای گردآوری شده است. نظر به اینکه با مطالعات کتابخانه

ناخودآگاهی بوده و اسطوره  ،آنیموس در ارتباط با نماد و الگوهای آنیماکهن
 1شناسی تحلیلی و آرای یونگاست، در ابتدا این مفاهیم با توجه به مکتب روان

سپس  .شده است بررسیپژوهان شناسان و اسطورهتوضیح داده و آرای رمز
نظر به مفاهیم بررسی شده، به صورت  های مختلف باماه در تمدن ةاسطور

آنیموس در  گوهای آنیما ولاهای کهنتطبیقی مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی
 ها شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است.آن

 

 مبانی نظری

به  ،اعماقشناسی شناسان و پیروان مکتب رواندر این پژوهش آرای روان
قد هستند، همچنین ساختارگرایان و ی معتجمع هایی که به ناخودآگاهآنخصوص 

اند مورد توجه قرار گرفته و مبانی گرایانی که توجه ویژه به اساطیر داشتهسنت
سطوره و ، ساختار اره و ناخودآگاهحول محورهای اسطو ،نظری پژوهش

مطابقت با اساطیر ماه شکل گرفته است. که در  آنیموس در الگوهای آنیما وکهن
 به اختصار ذکر شده است. 7و  3دو جدول 

 

                                                           

1. Anima   2. Animus 
3. Carl gostav jung 
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 شناسی اعماقپردازان اسطوره و ناخودآگاه ملهم از مکتب روان: نظریه1جدول 

 
 اساطیر ۀگرا در زمینپردازان ساختارگرا و سنتنظریه .2جدول 

 تعریف پردازنظریه ردیف محور فرعی محور اصلی

تحلیل ساختاری  
 اسطوره

کلود لوی  3
 (3122)1استروس

اسطوره با هدف شناخت  ةمطالع
 ساختار و کارکرد ذهن انسان

تحلیل سنتی 
 اسطوره

وقعیت کیهانی جدیدی ظهور م ةافسان 6میرچا الیاده 3
نخستین را اعلام  حادثةیا ظهور 

ها واقعیتة دارد و فقط دربارمی
شده( ی متجلّ به طور کاملآنچه که )

 گوید.سخن می
 

ها مشترک است در آنچه در انسان 2جوزف کمبل 7
 ها بازتاب یافته است.اسطوره

                                                           

1.  Sigmund Frued   2. Bruno Bettel heim 

3. Karl Abraham    4. Lucien Levy-Bruhl 

5. Claude Levi Strauss   6. Mircea Eliade 

7. Joseph Campbell 
 
 

 

 

 

 تعریف پردازنظریه ردیف محور فرعی محور اصلی 
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شناسی مکتب روان
اعماق، شاخة 

کاوی و روان
 ناخودآگاه فردی

 3فروید 3
 

اسطوره به عنوان سمبلی از زیست 
بوم درونی ذهن ناهشیار فردی است 

 های جنسی دارد.که ریشه در پویش
 7برونو بتلهایم 7

 
تحلیل اسطوره با تأکید بر اهمیت 

 اصل لذت در برابر اصل واقعیت
کاوانة اسطوره رمزگشایی روان 1کارل آبراهام 1

 همچون رؤیا
 
 شناسیمکتب روان

اعماق، شاخة 
شناسی روان

تحلیلی و 
 ناخودآگاه جمعی

 یونگ 3
 

وضع عنوان صور مثالی برای 
ها و اساطیر اقوام مشترکات افسانه

مختلف و باور به ناخودآگاه جمعی 
هایی نظیر آنیما و لگواو توضیح کهن

 آنیموس
7 

 
وحدت راستین نه در یک فرد که در  9لوی برول

 جمع است.
 



 791 /...ماه ةدر اسطور موسیو آن مایآن یالگوهاکهن لیمطالعه و تحلــ  42 تابستان ـ 13 ش ـ 39 س

 های مختلفاسطوره در دیدگاه

های متفاوت فکری به بحث پیرامون چیستی و اندیشمندان مختلف از نحله
اند. تعاریف فراوانی از اسطوره صورت گرفته و چگونگی اساطیر پرداخته

ویل آن طی شده است. از این میان آنچه أمسیرهای گوناگونی برای تفسیر و ت
شناسان است. های ساختارگرایان و روانرسد دیدگاهتر به نظر مییافتهسازمان

  اند که از رهگذر زبان به نتیجه برسند.ساختارگرایان تلاش داشته
هایی مجرد دانسته و معتقد است همه لوی استروس اساطیر را ساخت»
های بشری مانند همند و بنابراین اساطیر هم ساخت مشترک دارند. او ذهن

پیوند  گوید عناصر اسطوره در، میهای ارتباطی دانستهاسطوره را نیز یکی از وجه
های مستحکم فرهنگی، اجتماعی و دینی مایهیابند در وجود بنبا هم معنا می

  (79: 3124باشی بلوک) «هاست.آن

اند. فروید در تعریف شناسان نیز تعریف خودشان را از اسطوره داشتهروان
ها بقایای از ریخت افتاده بسیار محتمل است که اسطوره» گوید:اسطوره می

 «یاهای تمام عمر بشریت جوان.ؤها باشد، یعنی ردلخواه همه ملتهای فانتزی
بتلهایم و کارل آبراهام نیز دیدگاهی شبیه به فروید دارند. ( 39: 3130)مورنو 

از دیدگاه او، اسطوره را همچون رؤیا  بیند ویا میؤآبراهام اسطوره را چون ر»
های اساطیری با تمام چهرهکاوانه قرار داد؛ زیرا توان مورد رمزگشایی روانمی

 (7: 3149 ممتازشکیبی  و )حسینی «.تجارب درونی و روانی مطابقت دارند

نیز تعریف خاص خود را از اسطوره داشته و  گرایانی چون جوزف کمبلسنت

 اند:  اساطیر ذکر کرده ةدلایلی برای مطالع
کافی با ادبیات معنوی آشنایی  ةیکی از مشکلات امروز ما اینست که به انداز»

های اساطیری در ذهن شما جا بگیرد ارتباط آن را با آنچه نداریم. چنانچه داستان
یابید و این اطلاعات حکم راهنما را برای شما افتد درمیتان اتفاق میدر زندگی

ها مشترک آید. آنچه در انسانگویی با جهان کنار میدارند. انسان از طریق داستان
وجوی ما برای ها بازتاب یافته است. اسطوره، داستان جستاست در اسطوره
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ها یافتن حقیقت، معنا و دلالت طی اعصار و قرون متمادی است. اسطور
وجوی معنا؛ در پی جست اند وهایی برای امکانات معنوی زندگی بشرسرنخ

 (  34-10: 3122)کمبل  «.دهندهای زندگی را ارائه میها الگوآن

 گوید:او می .است معتقدها الگوالیاده نیز به ناخودآگاه جمعی و کهن
های عبارتست از کشف و آفتابی کردن سرمشق ،ترین کارکرد اسطورهمهم»

چه بیشتر از اما آن( 32: 3136)« .دار آدمیهای معنیها و فعالیتینوار همه آینمونه
 اسطوره است:نظر است تعریف یونگ از همه در این پژوهش مد

به یک شکل تکرار  ها و اساطیر اقوام بعضی از مضامین تقریباًدر افسانه»
ام. این را قائل شده 3"صور مثالی"گونه مضامین عنوان شوند. من برای اینمی

های روح بشرند که تنها از راه سنت و ناشی از استعداد مضامین مثالی احتمالاً
کنند. یابند، بلکه از راه وراثت نیز بروز مینمینقل از جایی به جای دیگر انتشار 

مراتب ه ضرورت دارد، زیرا بعضی از تصاویر مثالی ب فرضیه اخیر قطعاً
گونه امکان آنکه هیچشوند بیخود ظاهر میبهای وجود دارند که خودپیچیده

 ( 14: 3122.« )انتقال و سرایت از محلی به محل دیگر در بین بوده باشد
 

 معنای اسطوره .3جدول 

 تعریف ردیف

خویش به  ةدادن زمینه و شالودای وجود ندارد و اسطوره تنها با از کفگاهنامه ،توالی ةدر اسطور 3

 .آیدآگاهی در می

 ند و بنابراین اساطیر هم ساخت مشترک دارند.هست های بشری مانند همهمه ذهن 7

 یابند.عناصر اسطوره در پیوند با هم معنا می 1

 است. یای بشریت و نتیجه یادهای فراموش شده و تمایلات سرکوب شدهؤاسطوره به عنوان ر 9

ست که ماهیت دسته جمعی دارند و اهایی اسطوره همان صور مثالی است و منظور از آن صورت 1

های ها و در عین حال به شکل پدیدهافسانهة دهنددر همه جای دنیا به شکل اجزای ترکیب تقریباً

 های روح بشرناشی از استعداد شوند و احتمالاًلی و فردی و ناشی از ضمیر ناخودآگاه ظاهر میمح

 ند.هست

 
                                                           

1. archetypes 
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 ناخودآگاه جمعی

و ناخودآگاه  (هوشیار)خودآگاه  گ روان انسان دارای دو بخشطبق نظر یون

روان است و ناخودآگاه که بخش  ةاست. خودآگاه قسمت فعلیت یافت (ناهوشیار)

 فعلیت نیافته و بروزش به خودآگاه بستگی دارد.  ،دهداعظم روان را تشکیل می

به آن از بخش از مفاهیم مبهم جمعی و مشترک دور از شناخت، ناخودآگاه 

مفاهیم موجود در همچنین  آگاه جمعی موروثی است.ناخودشود. جمعی گفته می

 اند. تهناخودآگاه گنگ و ناشناخ
طبق نظر یونگ ناآگاه به لحاظ تاریخی پیش از آگاهی وجود داشته است و به »

ها و غرایز واقع پدیدآورنده آگاهی است. و ناآگاه جمعی از دو محتوای سرنمون

ست که به خودی خود پدید نیامده و در اهایی شود. سرنمون اندیشهتشکیل می

تایپ توان به زبان ساده آرکیرا می های اصلیفهم الهی مستترند. این اندیشه

های نوعی آمادگی جهت تولید اندیشه"و  "تمایلات کلی ذهنی"نامید. عبارات 

روند. برای فهمیدن ها به کار میتایپبرای آرکی "اساطیری یکسان و مشابه

 «.شناسی ذهنیت ابتدایی بسیار ضروری استماهیت ناخودآگاه، کندوکاو در روان

 ( 9-39 :3130مورنو )

  گوید:چا الیاده میمیر
. ..شناسی باستانی احیا کردتوان از راه دانش هستیمسئله اصلی متافیزیک را می»

حتی فروید هم که مخالف با موجودیت ناآگاه جمعی بود، ماهیت باستانی 

کرد. در جهان باستانی انسان بدوی، هر چیزی، برخوردار از یید میها را تأخواب

عنی از ناآگاه جمعی است، چرا که فرد هنوز از روح خاص خود روح انسانی ی

 (36 :3136) «.برخوردار نشده است

 گوید: وایت می شود؟ ویکتورشناختی از کجا ناشی میاما این حالت روان
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اند مبتنی بر هایی آگاهانهغایی نیستند بلکه داده 3اندرِاذهان و اعیان، احکام پیش»
ترین به عمیق 7عارفانه یعنی گونه ای مشارکت آگاهی؛نوعی این همانی پیش از 

معنای آن. چرا چون از نظر ارسطو دانش واقعی با موضوع دانش یکی است. یعنی 
.« گرددابژه( می) سوژه( از راه شناسایی به وجهی مرموز بدل به شناسه) شناسنده
 ( 36: 3130)مورنو 

شود از آن به ناخودآگاه انسان هایی است که میاسطوره یکی از آن دریچه
شده  هکشید و به کشف آنچه از پس اعصار متوالی در ذهن انباشت دست پیدا کرد

جای  ،است، دست زد. اسطوره به عنوان بیان نمادین بخش ناآگاه ذهن بشر
بسیاری برای کنکاش دارد. انبوه اساطیر ملل که در ارتباط با هم بوده و مشترکات 

یونگ پیوند میان ضمیر ناآگاه و »کند. این امر را اثبات می اند،فراوان داشته
ن انسان با روی همبستگی روا 1کند، و نظیر جرج فریزراسطوره را کشف می

کید دارد و همراه الیاده بر ضرورت اصلی و اولیه فرافکنی یند طبیعی طبیعت تأفرآ
 یونگ معتقد است:( 77: همان) «فشرد.پا می

ای از خصایص ناشی از تکامل بسیار انسان امروزی آمیختهدرک این موضوع که »
آمیختگی انسان و باشد بسیار مهم است و همین درهمطولانی روان خود می

ست و باید در آن به دقت موشکافی کنیم. آنچه ا هایش است که مورد بحث مانماد
: 3147) «های ذهن انسان اولیه را حفظ کرده است.یم، ویژگیگویما ناخودآگاه می

313 ) 

است که  : واقعیت آندارد کهالگوها اظهار میکهن ةاو همچنین دربار
سایه( به طوری تمیزناپذیر با محتویات مُثلُی محتویات ناخودآگاه شخصی )

شود، این اند؛ و وقتی سایه به خودآگاهی آورده میناخودآگاهِ جمعی آمیخته
 (69 :3140)یونگ کشاند. خود میمحتویات را همراه 
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الگو معانی و کارکردهای متفاوتی طور که اشاره شد برای اسطوره و کهنهمان
اما چرا باید اساطیر را شناخت؟ وقتی انسان قدم بر روی ماه  ،ذکر شده است

الگوهای مستتر در ناخودآگاه جمعی گذاشته آیا شناخت اساطیر ماه و کهن
بشریت ضرورت دارد؟ در این عصر اگر از کسی بپرسید ماه چیست؟ در پاسخ 

ماه در  است. شمسیماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در منظومه خواهید شنید 
 .یابدهایی رمزی و نمادین میباورها و اساطیر ملل بیش از این است و جنبه

هر چه شناخت علمی افزایش »گوید: وقتی میسفانه حق با یونگ است أمت
شود. انسان خود را جدای از کائنات احساس یابد، دنیا بیشتر غیر انسانی میمی
کند چرا که دیگر با طبیعت سر و کار ندارد و مشارکت عاطفی ناخودآگاه می

های طبیعی هم به های طبیعی از دست داده است و پدیدهخویش را با پدیده
و در مقابل آن میرچا  (312 :3147) «اند.ای نمادین خود را از دست دادهتدریج معن

 دارد که:الیاده نیز بیان می

؛ هر چند "باز"چیزی زنده است، در دنیایی  ها، اسطوره،انسانِ جوامعی که در آن»
سخن "گذراند. دنیا با آدمی و اسرارآمیز، روزگار می "حروف و ارقام رمز "دارای

قدر کافیست که وی اساطیر را بشناسد و برای فهم این زبان، همینو  "گویدمی
ماه انسان همبستگی  ةهای کرهای آن را کشف کند. از راه اساطیر و رمزرمز

تولد، مرگ و رستاخیز، جنسیت،  3،اسرارآمیز میان کیفیت وجود متعلق به زمان
 "ماوراءطبیعت"، "بیعتط "؛ زیرا یابد... را در میها وباروری، ریزش باران، رستنی

 ( 391-396: 3136.« )سازدرا در عین حال آشکار و پنهان می

ی بشری دست یافت. پس برای رهایی از این تیرگی باید به ناخودآگاه جمع
و ماه  ؛خزن این گنجینه )ناخودآگاه جمعی(، اساطیر به عنوان مبرای این مقصود

 ـ های نمادین نیز یافته استجنبه کهـ ها ترین این اسطورهبه عنوان یکی از مهم
 ،د. ماه همواره مورد توجه انسان بوده استیرشایسته است مورد کندوکاو قرار گ

دارد. جالب آنکه بسیاری از بازتابانده و در خود نهان می ،بسیاری از حقایق او را
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توان گفت ؛ تا آنجا که میماه نزد ملل مختلف تکرار شده استهای رمزی ویژگی
های اجدادی از آمادگی این صورت» گوید:اند. یونگ میها مکمل هم بودهآن

که همیشه چنین بوده است؛ گردد، چنانمیراث تجسمی بشر تشکیل می ةبالقو
شوند. این یعنی امکانات تجسم و تصور بشری که به طور موروثی منتقل می

ز موضوعات ها و برخی اکند چرا برخی از افسانهانتقال موروثی توجیه می
اما برای  (74: 3147) «.گرددفرهنگ عامه، در سراسر جهان، به یک شکل تکرار می

های گوناگونی وجود دارد. در این باب با توجه به راه ،شناخت اساطیر
شناسی تحلیلی و نقد روان ،خصوصیات اساطیری و نمادین ماه نزد ملل مختلف

و  است،تبعیض  ،ضمیر آگاهذات الگویی انتخاب شده است. به باور یونگ، کهن
 ست که از چیزها آگاه باشد، باید اضداد را از هم جدا کند: ا اگر بنا

جویند، و در ناخودآگاه نیز وضع به همچنین اضداد در طبیعت یکدیگر را می»
در صورت مثالی یگانگی یعنی خویشتن. لیکن به  همین منوال است، خصوصاً

که شوند، چنانکند اضداد دو نیم میمحض اینکه ناخودآگاه شروع به خودنمایی می
ست ازیرا هر عمل آغاز کردن به خودآگاهی، عملی  ؛در آفرینش جهان اتفاق افتاد

خلاق و تمام نمادهای ما که مربوط به خلقت عالم وجود است ناشی از همین 
  (19-11: 3140 یونگ)« روانی است. ةتجرب

آنیموس را به  و یعنی آنیما ؛الگوی برجسته در اساطیر ماهدو کهن
 . کنیممیبررسی  ،اساطیر ماه نزد ملل مختلفهای جلوهتفکیک در 

 
 های معنایی ناخودآگاه: سویه4جدول 

 تعریف ردیف

 .ست موروثی ایگونه به و نیامده دست به شخص عمر طی جمعی، ناخودآگاه مایهدرون 3

 .دارد ضرورت ،ابتدایی ذهنیت شناسیروان در کندوکاو ،ناخودآگاه ماهیت فهمیدن برای 7

 .است تغییرات شناخت قابل الگوهای دارای و بوده اصلی مضمون یک حاوی 1

 جای همه در به طور تقریبی و دارند جمعی دسته ماهیت که هاییشکل و هاصورت مثالی؛ صور 9

 و فردی و محلی هایپدیده شکل به حال عین در و هاافسانه دهندهترکیب اجزای شکل به دنیا

 .شوندمی ظاهر ناخودآگاه ضمیر از ناشی
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 الگوی آنیما  کهن

... الگو، صور مثالی، تصاویر ازلی وتایپ را در زبان فارسی به کهنواژه آرکی

ها همین های مشترک انسانترین زمینهوسیعشود گفت یکی از می» اند.برگردانده

طی قرون متمادی است. این نمادها  ،های نقش بسته بر ناخودآگاهصورت

-391: 3147)یونگ .« باشندهای روان میهایی طبیعی در جهت وحدت تضادکوشش

های مهم روح انسان؛ آنیما یا همزاد زنانه روان مرد است، یکی از این سویه (397

 ی باطنی و روحانی دارد. اکه جنبه

های روانی زنانه در روح مرد است، همانند عنصر مادینه تجسم تمامی گرایش»

های های پیامبرگونه، حساسیتاحساسات، خلق و خوهای مبهم، مکاشفه

غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط 

 ( 720:همان)« ناخودآگاه.

)شورمندی یا عشق( در مردان  "اروس مادرانه"یونگ، همزاد مؤنث را معادل 

)خرد یا منطق( در زنان  یعنی آنیموس را معادل کلام ؛داند و همزاد مذکرمی

آنیما دارای دو وجه مثبت و منفی  ،شناسی یونگبه موجب روان. شماردبرمی

، انرژی آن اه بروز کندد به طور ناخودآگآنیما نتوان اگر محتویات مثبـت»است. 

های جلوه» (9: 3147)فلاح و یوسفی  «الگو منتقل می شود.به جنبه های منفی کهن

گیرد. و اگر مرد حس کند مادرش به وسیله مادر شکل می ،فردی عنصر مادینه

صورت خشم، ناتوانی ه ثیر منفی بر وی گذاشته است، عنصر مادینه وجودش بأت

همچنین ( جا)همان «مادر( ـ شخصیت منفی عنصر مادینهکند. )و تردید بروز می

عنصری متلون، بوالهوس، کج خلق، لجام گسیخته و ، در وجه منفیآنیما »

رحم، بدخواه، احساساتی است و گاه به اصطلاح حس ششمی شیطانی دارد و بی

توان مثبت آن می هایاز ویژگی (11: 3129)فوردهام  «.ریاکار، هرزه و مرموز است
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گری بین خودآگاه و و قداست، سرچشمه حیات بودن و میانجی (3)3نومنی به

ای از تجارب و الگو را مجموعهاین کهن ،واقع ناخودآگاه اشاره کرد. یونگ در

ست. برخوردار از آنیما دم جاودانگی»داند. و نیز های اجداد زنانه مرد میمهارت

زند، اوهام آفریند، نارو میدانش سری و در فریفتن افراد تواناست. وحشت می

« گردد.آورد و مایه وجد و فوران عشق و شور میخوش و ناخوش پدید می
 (61-66: 3130)مورنو

شود؛ اگرچه در زمان دارد. اغلب به صورت زن جوانی ظاهر میبی آنیما کیفیتی»

نه چندان لیکن  ها تجربه دارد. و دانا است؛ای ضمنی از سالپشت سر خود اشاره

شود و ممکن است به او نیروی ستحکم. آنیما غالباً به زمین یا آب مرتبط میم

و ظلمت که این هر دو به خصوصیات  عظیمی اعطا شود. او نیز دو جنبه دارد: نـور

گـون، نجیـب، شود؛ از یکسو به چهره  الههمیهای مختلف زنان مربوط و تیپ

ه ساحره، افسونگر و هرزه شود و از سویی دیگر به چهرپـاک وخوب ظاهر می

  (12-13: 3129 )فوردهام« گردد.مینمایان 

زاده به خاطرش دست به کارهایی در قرون وسطی عنصر بانویی که نجیب»

اما آنیما  (739: 3147یونگ )« تجسم عنصر مادینه وی بود. زد طبیعتاًقهرمانی می

یابد؟ ملازمانش چیست و با چه چیزهایی تصور شده است؟ چگونه نمود می

غار،  ،نند زمین، آتش، تولد دوباره، گور، ما«مادر ازلی»آنیما با بسیاری از مظاهر »

کابوس، مغاک، جهان مردگان و...،  ،اب، زندان، چاه، صخره، غسل تعمیدسرد

 به طور کلی:( 333: 3147صدیقی و زاده شوشتری)طالب .«پیوندی انکارناپذیر دارد
خواهان زندگی است، چه خوب، شود. آنیما های گوناگون پدیدار میآنیما به شکل»

تواند به صورت نماد فرشته نور درآید و هم به صورت مار ؛ در نتیجه هم میچه بد

بهشت، هم پری و هم ماده دیوی فریبکار؛ علاوه بر آن آنیما به برخی از حیوانات 
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پرنده نیز کشش و التفات دارد. همچنین آنیما معطوف به تک نظیر ببر و مار و 

 (61-69: 3130)مورنو « همسری است. شخصیتی و تک

 :چهار مرحله دارد ،بر مبنای نظر یونگ انکشاف عنصر مادینه
تی داشت غریزی و زیس حوا که روابطی کاملاً ةتواند به وسیلنخستین مرحله می»

چه د: او گرمشاهده کر 3"هلن فاست"وان در ترا می نمادین شود. دومین مرحله

اش بودند. اما عناصر حسی همچنان مشخصه ،ای و زیبا داشتشخصیتی افسانه

ای که در آن مریم باکره نشان داده شود. مرحله ةتواند بوسیلسومین مرحله می

برد. چهارمین مرحله خرد است که خود را تا به مقام پارسایی روح بالا می 7عشق

های سرآمد سرود 1"سولامیت"از پارسایی و خلوص که به وسیله سرود حتی 

 ( 733: 3147) «.رودنمادین شده نیز فراتر می

 

 الگوی آنیموسکهن

آنیموس همزاد مردانه روح زن و نشانگر کلام و منطق در روان زنانه است. »

نی و در تواند باآنیموس نیز ابعاد مثبت و منفی دارد. طرف مثبت عنصر نرینه می

از نکات مثبت آن » (741: 3122)یونگ  «.ترین شکل خود وسعت روحی باشدعالی

منطقی، ابراز وجود قهرمان منشانه، و چیرگی بر طبیعت اشاره  توان به اندیشةمی

، دو نمود سودمند از نمودهای "همراه درونی"و  "معشوق"کرد. غیر از این 

های شبیه به او داشته که خصلت. آنیموس به مردی کشش دارد آنیموس هستند

  (3: 3141 عشقی و پورالخاص).« باشد

از ابعاد منفی این وجه »آنیموس تصویری جمعی از مرد در وجود زن است. 

مردانه پافشاری بر عقیده حتی به شکل غیرمنطقی است. عنصر نرینه منفی گاهی 
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ایش به یابد و خشونت، تسخیرکنندگی و فریبندگی،گربه شکل مرگ نمود می

های پنهان شرورانه از خصوصیات منفی عنصر نرینه چانگی، افکار و وسوسهپر

تواند باشد؟ چگونه می ،اما نمود آنیموس منفی (732-733: 3147)یونگ « .است

شود. عنصر نرینه با این چهره دزد و جانی نمایان می ةعنصر نرینه منفی با چهر»

سرد و ویرانگر است که بر وجود زن خودآگاه، های نیمهتجسم تمامی بازتاب

دهد که بازی را چنان در وی رشد میتوزی و دسیسهچیره شده و حسابگری، کینه

 ( جا)همان« ممکن است حتی آرزوی مرگ دیگران را هم داشته باشد.

ردی نهفتـه اسـت، آن اینکه در درون هر زنـی، مـ داشت داشت و روشن استوار»

یکسره درونی و ناخواسته، به مردان کشـش دارنـد و در ای گونه، بهاست که زنان

اینها، بر بنیـاد  اندازد و همةدامان مردان در می فرجام نیز، همین کشش، زنان را به

 (4: 3143)اتونی .« کهن نمونة نرینه روان، به سامان می رسد

 انکشاف است: ةمرحل 9عنصر نرینه هم مانند عنصر مادینه شامل 
بعد دارای روحی  ة. در مرحلشودنیروی جسمانی ظاهر می صورتهنخست ب»

سوم در قالب  ةشود. عنصر نرینه در مرحلریزی میمبتکر و دارای قابلیت برنامه

شود. سرانجام در صورت استاد و یا کشیش دیدار میه ب . وکندبروز می "گفتار"

ه صر نرینه هم بگردد. در این مرحله عنچهارمین مرحله با تجسم اندیشه نمودار می

و به زندگی مفهوم کند. مانند عنصر مادینه نقش میانجی تجربه مذهبی را ایفا می

دهد، نوعی دلگرمی نادیدنی بخشد. عنصر نرینه به زن صلابت روحی میتازه می

  (732-733: 3147)یونگ  «.درونی برای جبران ظرافت ظاهرش

 دوست دارد و معمولاً گونه، متعهد و متعصب را آنیموس، مردان خدای»

. زنی که مسخر آنیموس اندکند که بیش و کم جمعیعقایدی را ابراز می

 «.ستارو اش روبهخود شده باشد، همواره با خطر از دست دادن زنانگی
 (69-66: 3130)مورنو 
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 الگوهای آنیما و آنیموس در اساطیر ماهپیوستگی کهن

های گوناگون کهن الگوی آنیما و جنبهسوال اصلی این پژوهش این بوده که آیا 

و  ؟کردها را بررسی توان آنمیآنیموس در اساطیر ماه موجود است؟ چگونه 

رساند؟ الگوها ما را به اتحاد اضداد در اساطیر ماه میچگونه اثبات وجود این کهن

آمد و مبانی تحلیل بیان شد. اکنون مقدماتی فراهم  ،الاتؤاین سبرای پاسخ به 

اما  ه تحلیل و پاسخ نهایی دست بیابیم،بناست با استفاده از آن مقدمات و مبانی ب

طور که پیشتر همان (92: 3140 یونگ) «بدون تجربه اضداد تمامیت وجود ندارد.»

ست که از چیزها آگاه باشد، ا تبعیض است، و اگر بنا ،گفته شد ذات ضمیر آگاه

 ست:ا پیداباید اضداد را از هم جدا کند و ناگفته 

 ایجـاد در جمعـی ناخودآگاه که اندآثاری الگوهاکهن بررسی بستر بهترین»

 آثـار بنـابراین. دارنـد قویتـری گرایانة درون جنبة و دارد بیشتری تأثیر هاآن

 این برای مناسبی سترب د،ندار ناخودآگاه بـا کـه نزدیکی ارتباط دلیل به اطیریاس

 (22: 3147و همکاران  خسروی) «.هستند بررسی

وکاو در جهان اسطوره، با ما با کند» گوید:گویی میوازی در گفتکزّ

توانیم آن سوی تاریک و نهفته ای میهای اسطورهمایهرازگشایی از نمادها و بن

ماه و  ةبه این منظور اسطور( 712: 3137ارشاد ) «.آدمی را بکاویم و بشناسیم

انتخاب شده  ا آنآنیموس به عنوان صور مثالی مرتبط بالگوهای آنیما و کهن

 آمیزی اساطیر چرا که :است، آن هم به شکل تطبیق و درهم
شناسی مذهبی را باید اعماق پدیده شناسانه این صور ذهنی، قاعدتاًبرای تبیین روان»

توان برای آرام کردن و ای است از صور مُثُلی که میکاوید. تاریخ دین گنجینه

های های مفید و قیاسشن نمودن یک خودآگاهی سرگردان، قرینهرو

ای از میان آن برگزید. تهیه نوعی زمینه برای روشن کردن این تصاویر کنندههدایت

ضروری است. تجربه حاکی از آن است که بهترین راه برای این  انگیز واقعاًخیال

 ( 61: 3140)یونگ  .«کار استفاده از مطالب اساطیری تطبیقی است
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نث است ؤگاه ایزد است و گاه الهه؛ گاه م ،ماه در اساطیر ملل مختلف ةاسطور

حاوی  وهای زنانه مان دارای ویژگیأو گاه مذکر و در بسیاری از موارد تو

برای دریافت و توضیح اتحاد اضداد،  ،باشد و از این روهای مردانه میخصلت

 بستر مناسبی است. 

و  ـ شود، در کیمیاگری نقشی بزرگسایه یادآوری میله اضداد که توسط أمس»

در (7)3کند، زیرا در مرحله نهایی کار، به وحدت اضدادبازی می ـ قاطع ،واقع در

 ( 20-23 :3140)یونگ « .رسدمیقالب مُثُلیِ پیوند مقدس اضداد یا وصلت کیمیایی 

الگوهای آنیما و در ارتباط با کهن ،هایی از اساطیر ماهمثال در این پژوهش

 .ها پرداخته خواهد شدآننقد  که بهآنیموس ذکر شده 

 

 آسیا

  ایران
گاو نخستین به  ةدر آیین زرتشتی ماه پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان است، تخم»

در گام  در آیین زرتشتی نیز همانند اساطیر ودائی ارواح پاکاست.  هماه انتقال یافت

تبدیل اساطیر ودائی زرتشتی و  ةتنها تفاوت میان اسطورروند و به ماه می نخست

آید ای دیگر میدر افسانه. مرگ است که ناشی از بدر و محاق است ةماه به گردون

اما  ،سحرگاه راه خورشید را ببنددخواهد واره میهم و خورشید است ةکه ماه دلداد

وقتی خورشید به او خواهد که می ایاز ستارهکند. سرانجام خواب بر او غلبه می

کند و به ماه را بیدار می ،شبی ستارهشود ماه را بیدار کند. عاقبت نیمهنزدیک می

کنند و آن شب پیوندد. خورشید و ماه کار خود را فراموش میخورشید می

 (1)یشت مهر به ماه تشبیه شده است.. همچنین در مهرشودبلندترین شب سال می

                                                           

1. Hierosgamos 
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: 3131هینلز راسل ) «.گل نرگس به ماه تعلق دارد بندهشهمچنین به روایت از 

717-716) 

 ،مربی گیاه و رستنی نیز خوانده شده است. ارداویراف در سیر آسمان اوستادر 

 یعنی جایی که گفتار نیک آرام دارد، ؛ماه به مقام هوخت ةدر دومین گام به کر

 (136-133: 3122 هایشت). سین را ملاقات نمودرسید و در آنجا گروهی از مقدّ

در وجه مثبت آنیموس خود در  در این بخش از اسطورة ماونگه، نث:ؤماه م

ة جای دارد. در وجه منفی نیز عنصر نرین ،ستاروحی بالاترین مرتبه که وسعت 

ده است و مرگ نمود یافته است که تسخیرکننده و فریبن ةبه شکل گردون ،ماه

 ةتجسم اندیشه که نقش میانجی تجرب ةبیرونی آن بوده و در مرحل خورشید جلوة

 شده است. مذهبی را داراست، ظاهر 

توان دید ی را نیز میاویژهة های آپادانا صحنپلکان ةهای برجستدر میان نقش»

و آن نبرد شیر و گاو است. دریده شدن گاو، که خود مظهر ماه برکت بخشنده 

و چنین است »( 377: 3139 )بهار.« بخشی استاست، به دست شیر، یک نماد برکت

گاو که نماد ماه و زمستان است به دست مهر نمود خورشید و  ،که در آیین مهر

 (913: 3131 هینلزراسل ) «.آیدتابستان کشته شده و از تن او نباتات بسیار پدید می

کره ماه حافظ نطفه ستوران و  بندهشبه قول »: است در جایی دیگر آمده

 (299: 3134 )یاحقی» جانوران است

ماه مذکر بوده و آنیمای آن به شکل عنصر  هدر این بخش از اسطور ماه مذکر:

سرد در آمده و با زمین و جهان مردگان مرتبط است. انکشاف عنصر زنانه از نظر 

مریم "سوم که یونگ آن را  ة، نومنی و قداست در مرحلبخشیزایش، برکت

 مرتبط است. نیز ـخرد  ـ چهارم ةمرحل گرفته و تا حدودی باقرار  ،نامیده "باکره

نمود  ،ها بودهآبکه خدای آناهیتا  ،باستانهای ایران بخش دیگری از اسطوره در»

 ةکنندزندگی، باروری، پاک ةها، سرچشمو مظهر انسانی ماه است. او بانوی آب
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پور اسمعلی و محمدی) .«زایمان بوده است ةکنندنطفه مردان و رحم زنان و آسان

3140 :312 ) 

ها ماه مذکر، در الهه آب ةدر این قسمت از اسطوره همزاد زنان نث:ؤماه م

ی شده است. آنیما در اینجا در حکم هستی زاینده و حاکم بر متجلّ "آناهیتا"

چهارم انکشاف عنصر مردانه که تجسم  ةتوان آن را در مرحلطبیعت است و می

 کرد. تصور  ،استاندیشه 
هم  اوستاهمین تصور در ، هندوایرانی، گاو تصویری از ایزدماه استدر فرهنگ »

 دیاز ماه پدو  3"گوشوروان"ةباقی مانده که ماه از وجود بهمن ساخته شده و زاد

 یابیکهن قابل رد هایماه و گاو در اکثر فرهنگ انیم یاعتقاد ةرابط آمده است.

 «.شودیم دهیجنبه از باور به گاو و ماه د نیچند یشانپیاست. در داستان ماه

  (313: 3132 انی)مختار

شود و طبق باوری عامیانه، دیوانه و صرعی از دیدن ماه نو آشفته می»مچنین ه

ها به معنی دیوانه زده در اکثر زبانلغت ماه ،از این رو آید.وخیر درمیبه جست

اگر کسوف شود از  دارند در ایل ممسنی عقیده» (133: 3139عسگرنژاد ) «.است

 (134: همان) .«زیادتی گناه مردان و اگر خسوف شود از زیادتی گناه زنان است

به معنی در این بخش از اساطیر ماه ایران، آنیما با بهمن امشاسپند که  ماه مذکر:
س و به معنی پاک و مقدّ سپنته و است مرگجاودان و بیبوده،  اندیشه نیک

پس از مرگ روان  ،چون مظهری از خرد آفریدگارفزونی بخش، همراه است؛ و 
مرگی، نومنی های بیگوید. در این جایگاه آنیما با ویژگیآفریدگان را خوشامد می

و روابط  شده استو قداست و مضمون مادر ازلیِ جهان مردگان نمودار 
چهارم آنیما که  ةمرحل. این بخش کندمیگر زده جلوهناخودآگاه را در صفت ماه

 دهد.است را نشان می ـ سخرد مقدّـ  "سرود سولامیت"

                                                           

1. geushurvan 
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که ] ایزد، عیسای درخشاننریسه  ،بخش مانوینجاتسه ایزد در آیین مانوی »
ی پیامبر سوم است[ و دوشیزه روشنی در زورق ماه سکنی دارند. در متون تجلّ

ماه یکی است و در حقیقت با  «[عیسای درخشان]» ترکی آمده است که او
)نماد دیگر مانوی( نمایانگر  چلیپای سپید .هاستاش در اینجا هدایت روانوظیفه

های نیکوکار و بخش است که در ماه مسکن. از وظایف او بردن روانعیسای نجات
 و صفری) «.تکشتی خورشید و سرانجام بهشت نو اس ذرات نور به زورق ماه و

 ( 69: 3147 پور مطلقاسماعیل

در این اسطوره ماه همچنان مذکر است و آنیما با جهان مردگان و  ماه مذکر:
جایگاه  چلیپاهر شاخه رستاخیز عجین است. همچنین با چلیپا نمادین شده است؛ 

است. بدین ترتیب چهار عنصر با هم و با چرخش خود  عناصر چهارگانه یکی از
ین و فروهر نیز نزدیک این نشانه در ایران به شاهگردانند. را می نظام طبیعت

؛ پس آنیما سرچشمه است. مرکز این نشان، نماد مرکزیت و وحدت الهی است
 ةکند، در مرحلروشنی نیز آن را همراهی می ةست و از آنجا که دوشیزاحیات 

 سوم انکشاف؛ مریم باکره، جای دارد.

 

  هند
در نقش « سومه»شود. نمایان می« چندره»و « سومه»ماه در هند باستان در دو نقش »

ماه  3"هااوپانیشاد"شود. در ماه یا خدای ماه ظاهر می« سوریا»شوهر خورشید یا 
 جایگاه ارواح مردگان است و در این دوره ارواح پس از طی مراحلی مختلف به

بار  ـکردار دَم مرگ  ـزندگانی و کردارشان  روند و در صورت دلبستگی بهماه می
  (330: 3113 فرخیباجلان .« )گردندزمین باز می دیگر به

ای از پارهگردد. بانوی قمری آسمان محسوب مینث است و شاهؤهلال ماه م»
هندوان باور دارند هنگامی که خدایان نوبت به نوبت آب حیات موجود در ماه را 

نشینند شود. پس از آن به انتظار میاندک کاسته میآشامند، از قرص ماه، اندکمی
 ( 136: 3139 عسگرنژاد) «.تا خورشید دوباره آن را با آب حیات پر کند

                                                           

1. Upanishad  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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که سکرآور است، همراه شده و  3در اساطیر ماه هند، آنیما با سوما ماه مذکر:

گری بین خودآگاه و ناخودآگاه، مکاشفات پیامبرگونه میانجی های سوما کهویژگی

 دارارا س دارد( است، داویراف مقدّ)همچون اثراتی که هوم بر ار و تسخیرکنندگی

عادی به ادراک  ةس را نیز که از طریق تجرب. در این حالت نومنی و تقدّباشدمی

با آب و حیات جاودانه که از خصوصیات  سازد. همچنینآید، نمودار میدر نمی

آنیموس است ارتباط دارد و در همراهی با شیوا که خود در ارتباط با مار، ببر و 

 ةشود. سه مرحلست تجسم میا خلق، نگهداری و مرگ بوده و نامیرا سه عمل

 ست.ا )خردمندی( را دارا حوا، مریم باکره و سرود سولامیت

 

 چین

 ند. هست 7"یین"و  "یانگ"خورشید و ماه مظهر کامل 
 و مادینه )عنصر یین از ایزدبانوی ماه بوده و ذات ماه« یونی» هااسطوره این در»

 کودکان و زنان به ماه جشن چین در. است تنش یکپارچه از آبو  جهان( سرد

 که آنجاست از این ماه خرگوش یا غوکی آشیان دارد. و ةدارد در سین اختصاص

 است اسطوره این اندیشه این خاستگاه است؛ ریا و تزویر نماد چین در خرگوش

 به را او خدایان کرد شکار را آسمانی خورشید نُه آسمانی کماندار «یی» وقتی: که

 از را معجون «اوـ  چنگ» یا «اوـ  هنگ» او زن و دادند جاودانگی معجون پاداش

 «.گرفت قرار خرگوش مورد حمایت آنجا در و گریخت ماه به و دزدید شوهرش

 (43-47: 3139کریستی )

عد منفی با فریبندگی و شرارت بروز آنیموس در این اسطوره در بُ نث:ؤماه م

طلبانه عمل کرده دزد نمودار شده است. از آنجا که منفعت ةچهر کرده و با

 ریزی قرار دارد.ابتکار و برنامه ةانکشاف آن در مرحل

                                                           

1. Soma/suma    2. Yang &  Yin 
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 ژاپن
 که است خدایی 7شینتو مذهب و ژاپن اساطیر در ،ماه خدای یا 3تسوکیومی»

 زمانی تسوکیومی .کنندمی فرض مذکر را او اغلب اما نیست، مشخص آن جنسیت

 دیگر، داستانی در گرچه. شستمی را خود راست چشم 1ایزاناگی که شد خلق

 .شد خلق ایزاناگی راست دست در سفید روی از شده ساخته آینه از تسوکیومی

. کرد خشمگین را آماتراسو کشت، را غذا الهه ،9وچیمـ  اوکه تسوکیومی که زمانی

 را آسمان در برادرش مخالف سمت در حرکت همیشه برای آماتراسو ،بنابراین

 در .آمد وجوده ب تفاوت روز و شب بین که است دلیل همین به. کرد انتخاب

 قتل به را( تغذیه خدابانوی) موچیـ  اوکه که است ماه خدای «اِئی» اسطوره دیگر

 انجام نیکی به را خود وظایف نیز مرگ از بعد موچی-اوکه تن گویندمی. رساندمی

 پیشانیش از ابریشم، کرم ابروانش از گاوها، و اسبان او سر از که بود چنین و داد

 (71-79: 3139)پیگوت  «.آمد پدید برنج اوة معد از و ارزن

های رحمی و بدخواهی نمایان شده و با نشانهآنیما در بعد منفی با بی ماه مذکر:

سطوره در مرحلة غسل تعمید و زمین همراه است. انکشاف مادینه روان این ا

که قتلی که انجام گرفته موجب پدیداری نعمات  خرد، جای دارد؛ چرا، سولامیت

 فراوانی شده است.

 

 رودانمیان

 زن و است پیرمردی ماه خدای 1«سین»» ،آشور و بابل در بعد و اَکَّد و سومر در

ها با نور خود بدکاران را نشان ریش انبوه و بلند که شب با. دارد نام «نینگوال» او

                                                           

1. Tsukuyomi   2. Shinto 

3.  Izanagi   4. Uke Mochi 
5. sin/Nanna 
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او . گیردزمان را اندازه می "مردوک"دستور  اوست که بعدها بهدهد و هم می

 )گری «.نشینندمی مشورتبه او با خدایان ماه هر آخر که است بزرگی فرزانه

3123 :369-363) 
 همسری او جلوه کرده است. فرزانگی و تکدر « سین»آنیمای وجود  ماه مذکر:

 

 هیقیکنعان و فن

، مانند 7«نیکال»و زن او  3«یره»ازدواج خدای ماه » فنیقیههای کنعان و در اسطوره

پادشاه  ـاست. پدر عروس یان عرب امروز یو روستا کهن مراسم ازدواج اعراب

کند و این ازدواج هدایای بسیاری از ماه دریافت می برای رضایت دادن به ـسومر 

 )همان( «.دگیرازدواج در پایان ماه نو انجام می

زاده به بانویی که نجیب ،در خصوصیات آنیما با توجه به نظر یونگ ماه مذکر:

در این اسطوره  .استد تجسم عنصر مادینه وی نزخاطرش دست به هر کاری می

است. آنیمای این  «یره» نیز دختر پادشاه سومر تجسم آنیمای درونی خدای ماه

 است قرار دارد. «هلن»دوم انکشاف خود که  ةاسطوره در مرحل

 

 آفریقا

 صرم
و « وسنخو»های گوناگون دارد، از آن جمله است ماه در اساطیر مصر نام»

 لکلک سر و آدمی تن باپیرمردی است سخنور و حامی هنرمندان، که  1«تحوت»

                                                           

1. Yerah    2. Nikal 
3. Thoth  
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و  .چون سر میمون دارد سری و سگ چون هااسطوره از یکی در و شودمی نمایان

 سال بر زمین فرمان راند و بعد به 1716که  است« را»ها پسر در آخرین اسطوره

نام  رفت. در روزگار مفرغ، خورشید چشم راست عقابی به« را»آسمان و قلمرو 

باجلان ) «.است که تن آدمی و سر عقاب دارد، و ماه هم چشم چپ اوست« هور»

 ( 331: 3113 فرخی

ه که از تولد دوباره و پرنددر این افسانه آنیما با زمین از مضامین  ماه مذکر:
چهارم انکشاف  ةدر ارتباط است. عنصر مادینه در مرحل باشدمیهای آنیما نشانه

 خرد( است، جای دارد.) که سرود سولامیت

شود که زنی زیبا و مادری فرزانه نامیده می "ماوو"ماه » 1:داهومی ةدر اسطور

گفتن و نور ملایم ماه خود را با قصه  هوایی خنک و زیر ها درشبمردان است، 
در این . سالی و خردمندی است. سردی نشانه کهنسازندرقصیدن سرگرم می

  (302: همان)« .شود، خدای مقتدر، در نقش ماه نمایان می"نیامه"سرزمین گاه 
کلام و منطق که همان فرزانگی و  ةآنیموس در این اسطوره با جلو نث:ؤماه م
 قرار دارد. "گفتار"سوم یعنی  ةشود. و در مرحلست، نمودار میاگویی قصه

 

 های جنوب«بوشمن»در افسانه 

فرستد که در مردن پیام می« شپش»ماه برای آفریدگان خود، یعنی آدمیان، توسط »

شود، با این تفاوت که مردمان شب میرد و شب زنده میچون او باشند، که روز می

آدمیان  دهد تا بهمی خرگوش تندپا بمیرند و روز زنده شوند، و شپش پیام را به

میرند تواند پیام را برساند و آدمیان از آن زمان وقتی میو خرگوش نمی برساند،

زند و از آن لب خرگوش می شوند، و هم بدین دلیل ماه با چوب بهدیگر زنده نمی

: همان) «.بعد لب خرگوش شکاف برداشته و گوشت او حرام شده است زمان به

331) 

                                                           

1. Dahomey 
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در  ،را در آفرینندگی و در واقع خود آنیما در این اسطوره نمود مثبت ماه مذکر:
سرچشمه حیات بودن، همچنین با برملا کردن راز حیات که نشان از برخورداری 

اش رحمیدر کج خلقی و بی را دهد. نمود منفیاز دانش سری است، نشان می
 .سازدمینسبت به خرگوش نمایان 

 

 ا از شرق کیمبرلیلونگا/گیج ةبر اساس اسطور

ای از بانوان با عنوان مادرزن جای ماه کوشید مار را اغوا کند اما مار در طبقه»
داشت، بنابراین برای ماه تابو و حرام بود. مار و زنان دیگر، خشمگینانه به ماه حمله 

های وی را کندند و ماه به سنگ تبدیل شد. سپس ماه با عصبانیت کردند و اندام
گردم ولی تو وقتی بمیری من بمیرم دوباره بعد از پنج روز بازمیوقتی  "گفت 

 (177-179: 3132)کاوندیش  «.مانیبازگشتی نخواهی داشت و مرده باقی می

 "بدخواهی"و  "هرزگی"، "هوسبازی"نمود منفی آنیما با خصوصیات  ماه مذکر:
 "دوبارهتولد "عد مثبتش با برخورداری از یکی از مضامین مادر ازلی که و بُ
 باشد، پدیدار شده است. ضمن آنکه با مار که یکی از جانوران مختص به آنیمامی

اول انکشاف عنصر مادینه که  ةست در ارتباط بوده و به دلیل اغواگری در مرحلا
  نام دارد قرار گرفته است. "حوا"

 

  2کنیاکشور  1یلوریاافسانه در میان قبیله 

برادر خود ماه حسادت  تر بود. خورشید بهدرخشاندر آغاز ماه از خورشید »
مانداب پر  که در این گیرودار ماه به کرد. سرانجام میان آن دو نزاعی درگرفتمی

از آن زمان خورشید، روزها، برای  .و از نور او کاسته شد ی افتادیلاولگِ
دلیل  کنند. و این بهها، برای بدکاران نورافشانی میدرستکاران، و ماه، شب

 ( 303: 3113 فرخیباجلان « ).رحمت آوردن ماه بر خورشید است
                                                           

1. Luria     2. Kenya 

 



 761 /...ماه ةدر اسطور موسیو آن مایآن یالگوهاکهن لیمطالعه و تحلــ  42 تابستان ـ 13 ش ـ 39 س

)احساسات مثبت( نمود یافته  مهر و عطوفت و بخشندگی آنیما در ماه مذکر:
 است.

 

 امریکا

افروزند و آن را در زمین هنگام گرفتن ماه آتش میبه» 1:اورینوکوسرخپوستان 
 (331: 3113 یباجلان فرخ) «.کنند تا آتش در جهان نابود نشودچال می

 با آتش که عنصری نرینه )یانگ در اساطیر چینی( است مرتبط است. ث:ؤنماه م

قدرتمند باز یک شعبده ایزدبانوی ماه، تاریکی و شب، 7کویول شاوکی،: ازتک

 خواهر ناتنیخواهر و برادران خود را در حمله به مادرشان هدایت کرد.  بود و

خواهر را، در پای تپه کواتپک  ةپاربه قتل رسانید و بدن پاره خود را پس از تولد

 گوشواره به شکل پرتوهایود: شنمادهای بسیاری در نقش وی دیده می. انداخت

مرده در کمربند و  هم تنیده، جمجمه های عقاب، مارهای بهخورشید، پنجه

 (331: همان). های خون آلوداشک

اش را در این اسطوره به شکل مرگ، خشونت، عد منفیآنیموس بُ نث:ؤماه م

های تجسم بازتاب ،بازی نمودار ساخته و با این چهرهتوزی و دسیسهکینه

دوم  ةمرحلخودآگاه، سرد و ویرانگر است. همچنین به عنوان رهبر در نیمه

 ریزی است، جای دارد.انکشاف آنیموس که ابتکار و برنامه
 

 اندونزی و اقیانوسیه

 ( 176: 3132 کاوندیش) «ماه در استرالیا همیشه مرد و خورشید پیوسته زن است.»

                                                           

1. Orinoco   2. Coyolxāuhqui 
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نقل است در روزگاری که همه حیوانات مادینه و نرینه » 2:از ویکتوریا 1ووجو

ها همگی داد که دوباره برخیزند و آنآنان را ندا میمردند، ماه بودند و برخی می

 ( 177: 3113 یباجلان فرخ) «شدند.زنده می
آنیما در این اسطوره در مضمون تولد دوباره از مضامین مادر ازلی  ماه مذکر:

سوم از انکشاف عنصر مادینه که مریم  ةآنرا در مرحل توانجلوه یافته است و می

 داد.باکره است، جای 

زد یافت، و آن را از زیر ماه را مردی که زمین را شخم می» 3:"پاپواها"نزد

آسمان رفت. اگر او ماه را از  خاک درآورد. ناگاه ماه از دست او گریخت و به

 ( 337: همان) !«شدماه پس از کامل شدن، خورشید می زیرزمین بیرون نیاورده بود،

ارتباط ماه با زمین نمود یافته و زمین برای ماه آنیما در این افسانه در  ماه مذکر:

به  )از مضامین مادر ازلی( عمل کرده است. در این اسطوره تقریباً مانند زهدان

مستقیم از همانی ماه و خورشید و در حقیقت از وحدت آنیما و آنیموس طور 

 سخن رفته است. 

 

 4:قوم تانگاروا در افسانه

کنند، و کنند. سرانجام آن را دو نیم میستیزه میدو مرد بر سر تصاحب نوزادی »

درنگ پس از دو تکه ی را که بیاکنند. نیمهآسمان پرتاب می هر دو نیمه را به

و  آسمان پرتاب کردند خورشید شد، به شدن نوزاد که هنوز در تنش خون بود،

ماه را  گر را که دیرتر پرتاب کردند، و خون در تن او خشکیده بود،ید آن نیمه

 (337: همان« ).پدید آورد

                                                           

1. wotjo    2. Victoria 

3. Papua    4. Tangaroa 
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از همانی ماه و خورشید و در حقیقت از  در این اسطوره نیز مستقیماً ماه مذکر:

 آنیموس سخن رفته است. وحدت آنیما و 

زیسته، ی دور در زمین میاماه مردی است که در گذشته» 1؛ارونتا قومدر افسانه 

ت ماه ئهی پس از مرگ به شد، تی دیگر دوباره زندهئهی و هنگامی که مرد به

« .شودمیرد و زنده میاین دلیل است که ماه می آسمان رفت. هم به درآمد و به
 ( 331: 3113 یباجلان فرخ)

در این افسانه آنیما با زمین و تجدید حیات از مضامین تولد دوباره در  ماه مذکر:

 ارتباط است.

و شوهری هستند که از هم جدا ماه و خورشید زن  2:میندانو قومدر افسانه 

 از دو آن شدن جدا از پس که هستند هاآن های مردهاند، و ستارگان بچهشده

 (337-331همان: ) اند.مرده سرپرستیبی از یکدیگر

خود جدا شده از ماه از خورشید به عنوان آنیمای جدا شدن در اینجا  مذکر:ماه 

  بار است.فاجعهة آن نتیج کهبیان شده 

 

 یونان

بانوی شکار و ماه به عنوان خدابرای آرتمیس سه شکل های یونان در افسانه»

تمیس روی ، آرقلمرو بهشتدر  1نلِاند از: سِاست که عبارت تصـویر شـده

که خواهر  ؛«سلنه» پررمز و راز جهان زیرین.زمین، و هکات در عـالم 

ست. ا از تاج اوی شب یروشناو  رودمار میماه به شة است، اله 9«هلیوس»

 ةاسطور در. کشدمی درخشان یورزای گاه و استری، یا اسب تنها را او ةاراب

                                                           

1. Arunta    2. Mindanao 

3. Selene   4. Helios 
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 به کوه در روزانه شکار از خسته 3«ادیمیون» که یهایشب از یکی در دیگری،

او را بود،  مشهور شمارشبی هایبازی عشق به که« سلن»ته است رف خواب

برد، و هم از آن خوابی جاودانه فرو می را به« ادیمیون» 7«زئوس»بوسد. می

شود تا جهان خفتگان و هر شب در آسمان نمایان می« سلن»زمان است که 

 ( 332 :3113 یباجلان فرخ) «.مردگان را روشن کند

)زئوس، ادیمیون و...( را  آنیموس، مردان خدایگونه، متعهد و متعصب ماه مونث:

طلبی نمودار شده و ادیمیون زیبا با تنوعدارد و در این اسطوره این امر دوست می

اول انکشاف  ةمرحل ةدهندبوده که نشان "سلن"و نیرومند، نماد همزاد مردانه 

 درونی عنصر مردانه؛ نیروی جسمانی، است.

خدای خورشید،  خدابانوی شکار و ماه و خواهر دوقلوی آپولو، 1آرتمیس؛»

های بسیاری از کننده ویژگیاست. به عنوان خدابانوی حیوانات وحشی تداعی

حیوانات رام نشده است. گوزن، خرگوش صحرایی و بلدرچین نماد گریزپایی 

 ةمقام شکارچی و گراز وحشی بیان جنب او، شیر ماده نشان شکوه و لیاقت او در

آمد. در اساطیر تولد نیز به شمار می ویرانگرش است. او خدابانوی زایمان و

رساند و در دریغ یاری میطلبیدند بیاز او کمک میآمده آرتمیس به کسانی که 

ورزید. آرتمیس باکرگی جاودانه و رنجاندند شتاب میتنبیه آنانی که او را می

بیانگر کمال  بود. او به عنوان خدابانوی باکرهقدرت گزینش را از زئوس گرفته 

فقط یک بار عاشق شد و محبوب آرتمیس در خود و استقلال شخصیت است. 

ای آمده آرتمیس به تحریک آپولو که دل بود. در افسانهشکارچی  9"اوریون" او

اش خوشی از اریون نداشت برای اثبات قدرت خود تیری انداخت که نشانه

حقیقت او تنها مرد محبوبش را  بدون آنکه خودش بخواهد اوریون بود. در

 (61-20: 3139)بولن  «.جوی خود نمودقربانی طبیعت رقابت

 : گونه آمده کهای دیگر اینافسانهدر 

                                                           

1. Edymion   2. Zeus 
3. Artemis   4. orion 
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، اما شکارچی ردکحمایت می ریوناش از اوبا نیروی اشراقی آرتمیس»

که قدر عشق آرتمیس را بداند. آرتمیس خشمگین از  بود هواتر از آنبهسر

اندیشد. آپولون برادر آرتمیس های شکارچی به انتقام میها و لاف زدنوفاییبی

ور شود. آپولون فرستد تا به شکارچی حملهپیکری را میغولبرای انتقام عقرب 

همچنین به احترام عشق آرتمیس شکارچی مرده را در آسمان جای داد تا برای 

}هفت خواهر که پدرشان اطلس و مادرشان پلیون بود 3همیشه در تعقیب پلیادس

 که صورت فلکیها شده بود.{ باشد در حالیترین آنشکارچی عاشق کوچک و

  . عقرب نیز در تعقیب خود اوست
متوجه کارش شد بدن  وقتی آرتمیس بعداً است در جایی دیگر آمده

نهد. غم و اندوهی را که شکارچی را به شکل ستارگانی درآورده و در آسمان می
قدر ماه در شب آن ةست بر اینکه چرا چهرا آرتمیس احساس کرد توضیحی

 ( 34: 3134 ساز)فشنگ آید.محزون به نظر می

آرتمیس با وسعت روحی در بخشش،  ةابعاد مثبت آنیموس در اسطور نث:ؤماه م
منشانه، چیرگی بر طبیعت، استقلال شخصیت و عدم نیاز به ابراز وجود قهرمان

اش جای از دست رفتن شخصیت زنانه تا مرزظاهر شده تا آنجا که او را  ،مردان
طلبی، خشونت و مرگ بر عقیده، رقابتاش در پافشاری عد منفیو بُاست.  داده

بندد )اوریون رود به کسی دل میطور که انتظار میهمان گر است. آرتمیسجلوه
اول  ةست. همزاد مردانه آرتمیس در مرحلا شکارچی( که شبیه به خود او
 است قرار دارد. انکشاف که همانا نیروی جسمانی

هکـات، خـدای عشـق و اغـواگری،  های یونان باسـتاندر اسطوره 7هکاته؛»

که تاریکی جهان را  هنگامی شد.سه گانة آرتمیس معرفی می یکـی از اشـکال

 های فرعی، که مکان ترویج جادوگریعنوان خدای راه گرفت، هکات بهدربرمی
                                                           

1. Pleiyade   2. Hécate 
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ای . به این ترتیب، هکات به صورت الههکـردبود، ایفای نقش می و شرارت

خدای دوزخ بود و  هکات 3هامیلتون، نوشـتة به. مخوف معرفی شده است

پور )صانع «.کردندمی صـدا و هـا سراش بر سـر سـه راهـییشکارهای سگ

3141 :10 ) 

ست که اعلاوه بر این او خیر خواه مردم بوده و رحمت او شامل همه کسانی 

هکات به همه تندرستی، هنر فصاحت در مجامع »از او تقاضایی داشته باشند. 

: 3140 پوراسمعلی و )محمدی «.بخشدها و مسابقات میسیاسی و پیروزی در جنگ

316 ) 

این  .گفته شد که آنیموس نشانگر کلام و منطق در روح زنانه است نث:ؤماه م

ست. خشونت نیز از ا آموزد هویداعد به خوبی در این الهه که هنر فصاحت میبُ

اول انکشاف  ةهر سه مرحل رسد هکاتهست. به نظر میا عناصر وجودی او

  ست. ا ریزی و گفتار، را داراعنصر مردانه؛ نیروی جسمانی، ابتکار و برنامه

 ةالگوها مضامینی مشترک در میان همکه کهن شد دریافتیماز آنچه گفته 

یکی بوده  ها با اندک تغییر. ذات آنهستند از هر نژاد و ملیت و فرهنگی هاانسان

هر تمدن و هر » شایگان: از نظرچرا که  ؛گوناگون یافته استهای و بازنمود

 )شایگان.« سازندتی است که اجزایش یک کل ارگانیک را میئپنداری از جهان هی

ی روح و جوهر شد، محل تجلّبینی میطور که پیشماه، همان ةاسطور( 79: 3147

شده آن منعکس  ة مشترک بشریت درروان بشری است. گویا قسمتی از تجرب

به اما  ،خود صورت ندارد و خانه کرده است ،هاروایت ای که در بُناست. تجربه

از طرفی  .نث است و گاه مذکرؤاست. گاه م نمود پیدا کردههای مختلف صورت

آنیموس همان سرسختی، منجی و روشنگر است و از طرفی نابودگر و فریبکار. 

گرایی، منطقی، حسابگری، واقع ةمنشانه، بانی بودن، اندیشابراز وجود قهرمان

                                                           

1. Hamilton 
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نهفته است و آنیما  مونثة اله، خشونت و تسخیر کنندگی است که در درون ماه

لق و خوهای مبهم، بوالهوسی احساسات، خُ با است مذکر ایزد ،درون ماه ةوارون

دوستی، منطقی، طبیعتهای غیرهای پیامبرگونه، حساسیترحمی، مکاشفهو بی

 ةمرحل 9حقیقت ماه به عنوان اسطوره، هر م جاودانگی. درفریبکاری، و البته د

ریزی، گفتار و انکشاف عنصر نرینه شامل نیروی جسمانی، ابتکار و قابلیت برنامه

انکشاف  ةمرحل 9مذهبی( و همچنین هر  ةنقش میانجی تجرب) تجسم اندیشه

نمودار )خرد( را  عنصر مادینه با مظاهر حوا، هلن، مریم باکره و سرود سولامیت

 سازد. می

های اساطیری در ذهن شما جا چنانچه داستان» در بخش نظری گفته شد

یابید و این افتد، درمیتان اتفاق میبگیرد ارتباط آن را با آنچه در زندگی

اطلاعات حکم راهنما و علایم مسیر را برای شما دارند. انسان از طریق 

« کند.خود را با واقعیت هماهنگ میزندگی  آید وگویی با جهان کنار میداستان
 (34-10: 3122کمبل )

اش به استعداد ذاتیرا ماه، هر انسان اندیشمندی  ة، سرشت دوگانبنابراین

زن برای  ةمرد برای زن و انگار ةاستعداد شگفت تجربه انگار ؛دانگردرهنمون می

اشتراکات فراوان  ةو البته شناخت و تجرب ،اتحاد اضداد ةمرد، و از آن فراتر تجرب

امکان سرایت و انتقال این باورها از  بدون آنکه یقیناً (9)،روحی ملل مختلف

 محلی به محل دیگر بوده باشد. 

 

 نتیجه 

که نمادها، طبیعت اصلی ما را با همه غرایز و  داردیونگ به درستی اذعان می

پژوهش به درستی دهند. و این امر در این ها نشان میاندیشه مخصوصهای شیوه

همه جای دنیا به شکل اجزای در  اثبات شده است. صور مثالی تقریباً
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های محلی و فردی و ناشی ها و در عین حال به شکل پدیدهدهنده افسانهترکیب

الگوی های گوناگون کهنجنبه ،ماه شوند. اساطیراز ضمیر ناخودآگاه ظاهر می

های سازند. هنگامی که اسطورهودار میمختلف نم هایشکلآنیما و آنیموس را به 

گنگ انسان را از میان باورهای ذهن دهیم سمت و سوی ماه را با هم تطبیق می

 کنیم. نیاکان بشریت کشف می

نث است و گاه مذکر و در بسیاری از ؤدر اساطیر ملل مختلف گاه م ،ماه ةاسطور

باشد های مردانه میهای زنانه و حاوی خصلتدارای ویژگی ؛ یعنیمانأموارد تو

حتی  ،برای دریافت و توضیح اتحاد اضداد، بستر مناسبی هستند ،و از این رو

خورشید  ،های آنیموس را دارا نیستویژگی ةکه ماه به عنوان ایزدبانو یا اله جایی

 یگانگیسرشت دوگانه ماه در  قتیدر حقرا به عنوان عنصر نرینه به همراه دارد. 

 است. دهیبه وحدت رس موسیو آن مایآن الگوهایکهن

 

 نوشتپی

مقدسّ  ی.حالت دیایآنچه از راه تجربه به ادراک در ن ،یارادة اله ؛یعیطب ی( وجود ماورا3)

 (331-372: 3147 گانیدرون. )شا یهمچون تجربة خدا

 یهاچهره یروحان ایو مراسم ولادت مجدد، عبارت است از اتحاد مقدّس  یاگریمی( در ک7)

 .سایو کل حیو اتحاد حضرت مس دیماه و خورش وندیاز جمله پ ،یمثُُل

 تیدر حما یجنگاور ندهینما نیباستان بود همچن رانیدر ا ثاقی: فرشته عهد و مترایم ای( مهر 1)

 (234-240: 3134 یاحقی. )شدیدانسته م یاز دوست

است که  ییهاصورت نیهم لیشناخت و تحل قتیروح از منظر هگل در حق یدارشناسی( پد9)

امر  ایروح  اتیتجلّ ای دارهایپد نیجز هم یزیچ زین خیو تار کندیم اریزمان اخت یروح در ط

 (13: 3143 یلی. )اردبستیمطلق ن
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 کتابنامه

 نمونه نرینه رواندبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا بر بنیاد کهن» .3143اتونی، بهروز. 

 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب. شناختیاسطورهفصلنامة ادبیات عرفانی و «. )آنیموس(

 .76. ش3س

 . تهران: مرکز.33. چساختار و تأویل متن. 3130احمدی، بابک. 

 . تهران: روزبهان.آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل. 3143اردبیلی، محمدمهدی. 

 . تهران: هرمس.3. چگسترة اسطوره. 3137ارشاد، محمدرضا. 

 . ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.اندازهای اسطورهچشم. 3136الیاده، میرچا. 

 .7. ش3. سکتاب جمعه. «های خورشید و ماهاسطوره. »3113. محمد حسین ،یفرخّباجلان 

کتاب ماه  .«جهان ةشناسان برجستاسطوره انیو ب شهیاسطوره در اند». 3124 .یعل ،باشیبلوک
 .76و  71. ش هنر

. تهران: 1. ترجمة آذر یوسفی. چشناسی زنانای و رواننمادهای اسطوره. 3139بولن، شینودا. 

 روشنگران و مطالعات زنان.

 آگه. تهران: نشر .ایران اساطیر در پژوهشی. 3139مهرداد.  بهار،

 ادب در آنیموس الگویکهن سودمند نمودهای. »3141پورالخاص، شکرالله و جعفر عشقی. 

. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوباسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامة«. پارسی

 .11. ش 30س

 . تهران: اساطیر.7. ترجمة محمدحسین باجلان فرخی. چاساطیر ژاپن. 3139پیگوت، ژولیت. 

شناسی اسطوره و داستان رویکردی نوین در روان. »3149ممتاز. نسرین شکیبی حسینی، مریم و

  .69ش  .34س. متن پژوهی ادبی«. نقد ادبی

الگوی سایه در بررسی کهن. »3147و محمود براتی و مریم روضاتیان.  خسروی، اشرف

 .72. ش39. سفصلنامة کاوشنامه«. شاهنامه

. تهران: 3. ترجمة محمدحسین باجلان فرخی. چشناخت اساطیر ایران. 3131راسل هینلز، جان. 

 .اساطیر

 .. تهران: مرکزیشناسجهان اسطوره. 3122 .جلال ستاری،

 . تهران: امیرکبیر.3. چهای ذهنی و خاطرة ازلیبت. 3147شایگان، داریوش. 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/551/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/551/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61201
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«. سالاری یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپامردم. »3141پور، مریم. صانع

 .92-13. صص 7. ش1. سفرهنگیپژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

بر پردازی ماه در هنر مانوی اسطوره» .3147. مطلق پوراسماعیل ابوالقاسم نرگس و .صفری

 .16-61. صص 326. ش کتاب ماه هنر«. شناسی میرچا الیادهاساس دیدگاه اسطوره

الگوی آنیما و تولد دوباره در بررسی کهن. »3147زاده شوشتری، عباس و کلثوم صدیقی. طالب

 .3. ش9. سدو فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا«. ذهن و زبان خلیل حاوی

مجلة دانشکده «. تحلیل نمادهای ماه در باورهای عامیانه ملل مختلف. »3139عسگرنژاد، منیر. 
 .93. ش7.س نی دانشگاه اصفهانادبیات و علوم انسا

 . تهران: سبزان.3. چاساطیر یونانی و صور فلکی. 3134ساز، نیلوفر. فشنگ

 ةفصلنام«. پیکر نظامیتأثیر آنیما و تجلّی آن در هفت. »3147فلاح، علی و مرضیه یوسفی. 
 .10. ش4. سادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 پور.تهران: اوجا.. ترجمة حسین یعقوبشناسی یونگای بر روانمقدمه. 3129وردهام، فریدا. ف

 . تهران: هرمس.3. ترجمة یدالله موقن. چهای سمبلیکفلسفة صورت. 3123کاسیرر، ارنست. 

. مصور اساطیر و ادیان مشهور جهان دائرةالمعارفشناسی ـ اسطوره.  3132کاوندیش، ریچارد. 

 . تهران: علم.3رقیه بهزادی. چترجمة 

 . تهران: اساطیر.7. ترجمة محمدحسین باجلان فرخی. چاساطیر چین. 3139کریستی، آنتونی. 

 . تهران: مرکز.3. ترجمة عباس مخبر. چقدرت اسطوره .3122. کمبل، جوزف

. ترجمة محمدحسین باجلان النهرینشناخت اساطیر خاور نزدیک، بین. 3123گری، جان. 

 . تهران: اساطیر.3چ فرخی.

های الگوهای آنیما در غزلبررسی و تحلیل کهن. »3140پور. محمدی، علی و مریم اسمعلی

 .1. ش1سدو فصلنامه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س(. «. مولانا

 .13. شنامه فرهنگستان. «یشانیگاو سر و ماه پ ه،گرزیگاو برما».3132 بهار. .انیمختار

. تهران: 7. ترجمة داریوش مهرجویی. چیونگ، خدایان و انسان مدرن. 3130مورنو، آنتونیو. 

 مرکز.

. تهران: 1. چها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستانواره. 3134یاحقی، محمدجعفر. 

 فرهنگ معاصر. 

  . تهران: اساطیر.3. جلدپورداوودابراهیم ترجمة  .3122. هایشت
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. 7. ترجمة محمدعلی امیری. چشناسی ضمیر ناخودآگاهروان. 3122. کارل گوستاو ونگ،ی

 تهران: علمی و فرهنگی.
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